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مدیریت فوتبال 

فوتبال 72 ملت؛ از باشگاه تا تیم ملی

 عزیـــــــــز بومــــــی
ای هم قبیله، خداحافظ!

»وطــن« یک واژه مقدس اســت. واژه‌ای 
برخاســته از دل زندگــی که گســتره‌ای از 
مفاهیــم خــاص و ویــژه را در بر می‌گیرد. 
مفاهیمــی جهان‌شــمول کــه معنــا و 
مفهــوم زندگــی در آن نضــج می‌یابــد و 
قداست و اهمیت آن ورای زندگی است. 
در طــول تاریخ وطن همیشــه یک کلمه 
خــاص بــوده کــه تقدیــس شــده. آنقــدر 

مقــدس کــه انســان گاه برای دفــاع از آن 
حاضــر شــده تــا جانــش را فدا کنــد. این 
همانجایــی اســت کــه ایــن واژه جهانــی، 
اهمیتــی فراتــر از زندگــی می‌یابــد. وقتی 
جــان، بهای وطن می‌شــود تــا عزیزترین 
و مهم‌تریــن دارایــی یــک انســان در راه 
ایــن پدیــده قدســی هزینه گــردد. آدمی 
از دیربــاز تعصــب و دلبســتگی ویــژه بــه 
وطن داشــته و موطن خود را می‌پرستد. 
پرستشــی کــه در تمامــی شــئونات و 
رفتارهــای زندگــی تأثیر خود را گذاشــته؛ 

حتــی در جزئی‌تریــن تقســیم‌بندی‌ها. 
محلــه  بــه  سرســپردگی  و  تعصــب 
زندگــی کــه از دیربــاز در خــرده فرهنــگ 
مــا ایرانی‌هــا جــاری و ســاری بــوده، از 
همین‌جــا می‌آیــد. یعنــی دلبســتگی و 
سرســپردگی بــه موطــن و عجیــب اینکه 
ایــن عشــق ازلــی بــه افــراد نیــز تعمیــم 
پیــدا می‌کنــد. آنجــا کــه بچــه محــل و 
همشــهری، همیشــه در مناســبات مــا 
ایرانی‌هــا احتــرام و شــأنیتی دوچنــدان و 

ویــژه داشــته.

سعید آقایی
روزنامه نگار

ایــن مفاهیــم در ورزش امــا به گونــه‌ای دیگر روایت 
می‌شــوند. زمانــی کــه پرچم یک کشــور توســط یک 
ورزشــکار بــه اهتــزار درمی‌آید، یک جشــن ملی برپا 
می‌شــود. چــه آنکــه وطــن به ایــن تعلــق خاطر رنگ 
و بــوی ملــی و میهنــی می‌دهــد. فرقــی نمی‌کنــد کــه 
ایــن پرچــم متعلــق بــه چــه ســرزمینی باشــد، خــاور 
دور، غــرب، شــاخ آفریقــا، قطــب جنــوب یــا شــمال، 
امریــکا و خاورمیانــه در آتــش. همــه جــا وطــن کــه 
نمــاد آن پرچــم اســت، ارزش و احترامــی دوچنــدان 
داشــته و کاتالیــزوری بــرای پیونــد یــک ملت شــده. 
چه آنکه تمامی ورزشــکاران زیر این پرچم هموطن 
هســتند و موفقیــت آنهــا موفقیت یــک وطن و یک 
ملــت اســت. ایــن مفاهیــم متعالــی اما حالا مســیر 
دیگری یافته‌اند. آنجا که بالا رفتن این پرچم به هر 
قیمتــی هدف شــده. آنقــدر مهم که بــرای موفقیت 
و اهتــزار آن می‌تــوان ملیــت را خرید و وطن را هدیه 
کرد. اســتخدام ورزشکاران نخبه توسط کشورهای 
متمــول و اعطــای تابعیــت و ملیــت با همیــن انگاره 
صــورت می‌گیــرد. وقتــی پولدارهــا ســتاره می‌خرند 
تــا ســتاره‌ها ایــن پرچــم را بــالا ببرنــد و مایــه افتخــار 
یــک ملــت شــوند. آنچــه ســبب شــده تــا مفهــوم 
وطــن خلــوص و بکــر بودن خــود را از دســت بدهد. 
اتفاقی که شــاید منتقدانی داشــته باشــد اما همان 
منتقــدان هــم از بــالا رفتــن پرچــم کشورشــان بــه 
هــر قیمتــی مشــعوف و شــادمانند، حتی بــه قیمت 

ســتاره‌های اجــاره‌ای.
قطــر بــه عنوان یکی از کشــورهای صاحب ســبک در 
ورزشــکاران اجــاره‌ای در ایــن زمینه پرچمدار اســت. 
آنهــا سال‌هاســت که در همه رشــته‌ها بویــژه فوتبال 
ســتاره‌های دیگــر کشــورها را اســتخدام می‌کننــد تــا 
بلکــه بــه موفقیــت چنــگ بزننــد. سباســتین کینتانا 
مهاجــم اروگوئه‌ای‌تبــار ســال‌های گذشــته تیم ملی 
قطــر شــاید بهتریــن مثــال در ایــن زمینــه باشــد. در 
همیــن جــام جهانــی اخیــر از ترکیــب 11 نفــره قطر، 6 
بازیکن تبعه این کشور بودند و زادگاه‌شان سرزمین 

دیگــری بود.
ایــن ســناریو تنها مختص قطر نیســت. حتی کشــور 
بــزرگ و پراعتبــاری چــون آلمــان هــم از ایــن آپشــن 
بیــش و کم ســود بــرده. لوکاس پودولســکی معروف 
به پولدی ســتاره ســال‌های گذشــته تیم ملی آلمان 
و باشــگاه بایــرن مونیــخ و ژروم بواتنــگ مدافــع تیــم 
ملــی و باشــگاه بایرن‌مونیــخ دو مثــال روشــن در این 
زمینه‌انــد. پولــدی یــک لهســتانی‌الاصل بــود کــه 
پیراهن ژرمن‌ها را با کشورش تاخت زد و بواتنگ که 
غنایــی بــود و به کشــورش پشــت کرد تــا پیراهن تیم 
ملــی آلمــان را بپوشــد، در حالــی که بــرادرش کریس 

بواتنــگ در تیــم ملــی غنــا تــوپ می‌زد!
از این دســت ســتاره‌ها در دنیای فوتبال بی‌شمارند؛ 
آنهــا کــه معنــا و مفهــوم وطــن را بــه گونــه‌ای دیگــر 

روایــت کرده‌انــد.

ملی‌پوشان اجاره‌ای

ریخت و پاش نکنید!

لیگ سترون باشگاه 72 ملیتی

در فوتبــال ایــران به تبع از فوتبال اروپــا این انگاره آرام آرام 
جــا افتــاده. بــه گونــه‌ای کــه تیم‌های هــر شــهر از بازیکنان 
بومــی رفتــه رفتــه تهــی می‌شــوند و جــای آنهــا را بازیکنــان 
وارداتــی از خــارج این شــهر و اســتان می‌گیــرد. رویه‌ای که 
البته یک اصل پذیرفته و حرفه‌ای اســت. فراموش نکنید 
که در هر شــهر و هر اســتان تعداد بازیکن حرفه‌ای شــاید 
بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نرســد و از همین رو 
جاهــای خالی پرشــمار یک اســکواد را باید بــا وارداتی‌ها پر 
کــرد. بویــژه اینکــه لیگ ایران اساســاً در طول این ســال‌ها 
از زایــش و تولیــد تهــی شــده و بــدل بــه یــک لیگ ســترون 
گشــته کــه تقریبــاً هیچ چهــره جدیدی در چنته نــدارد و در 
آن متولد نمی‌شــود. چرخه اســتعدادیابی و بازیکن‌ســازی 
در فوتبال ایران تقریباً متوقف شده و از همین رو بازیکنان 
موجــود حتــی در پیرانه‌ســری هــر فصل در میــان تیم‌های 
لیگــی جابه‌جــا می‌شــوند. تیم‌هایــی کــه لزومــاً متعلــق به 

شــهر و خاســتگاه آن بازیکن نیســتند.
بررســی بازیکنــان بومــی تیم‌هــای لیــگ برتــری تصویــر 
روشــن‌تری از ایــن واقعیــت را پیــش روی ما قــرار می‌دهد. 
آنجــا کــه در‌می‌بابیم تعداد بازیکنان بومی در هر تیم لیگ 
برتری حتی به تعداد انگشــتان یک دســت نیز نمی‌رســد.

مثال‌هــا در ایــن زمینــه حقیقــت را فریــاد می‌زننــد. در 
پرســپولیس بــه عنــوان قهرمــان مطلــق فصــل گذشــته 
فوتبــال ایــران کــه دبل کــرد، تنها 2 بازیکــن بومی در فصل 
گذشته عضویت داشتند که خاستگاه‌شان پایتخت بوده؛ 
مهــدی ترابــی و کمال کامیابی‌نیا. البتــه اگر بخواهیم کرج 

کــه مرکــز اســتان البرز اســت را هــم جزو تهــران و پایتخت 
حســاب کنیم چرا که ترابی بچه کرج اســت! جالب اینکه 
از میان دو بازیکن بومی فصل گذشته پرسپولیس، کمال 

کامیابی‌نیــا هــم جــدا شــد و به ذوب‌آهن پیوســت.
در اســتقلال هم تنها دو بازیکن بومی و بچه تهران حضور 

دارند؛ روزبه چشــمی و آرش رضاوند.
در ســپاهان امــا اوضــاع عجیب‌تــر از ســرخابی‌های 
تهرانــی اســت و هیــچ بازیکــن بومی وجود نــدارد. یعنی 
تیــم نایــب قهرمان ایران بــا آن همه بریز و بپاش و البته 
داشــتن آکادمــی یک بازیکــن اصفهانی هــم در ترکیب 
خود ندارد. اتفاقی که به نظر در اصفهان مد شــده چرا 
کــه دیگــر تیم این شــهر یعنــی ذوب‌آهن هــم از بازیکن 
بومــی تهــی اســت. در حقیقت در اســتان اصفهان با دو 
نماینــده در لیــگ برتر هیچ بازیکن اصفهانی در ترکیب 

تیم‌هایش نــدارد.
در تراکتــور دیگــر تیــم پرطرفــدار و ریشــه‌دار ایــران تنهــا 
3 بازیکــن بومــی هســتند کــه البتــه یکــی از آنهــا در پایــان 
فصــل از تیمــش جــدا شــد و یکــی دیگــر تــازه بــه ایــن تیم 
پیوســته. ســعید آقایــی تنهــا بازیکــن تبریــزی در اســکواد 
فعلی تراکتور اســت و محمد قنبری را نیز با ارفاق می‌توان 
بومــی نامیــد چــون زادگاه او ارومیــه بــوده. مهــدی کیانــی 
کاپیتــان کهنــه‌کار تراکتــور هــم تبریزی اســت کــه البته در 

پایــان فصــل جدا شــد.
بررســی اســکواد فصل گذشته تیم‌های لیگ برتر از لحاظ 

فراوری بازیکنان بومی در ترکیب آنها جالب اســت:

مفهــوم وطــن در باشــگاه معنای متفــاوت و جزئی‌تــری دارد. اینکه 
بازیکنان یک تیم باشگاهی متعلق به همان منطقه و همان شهر 
باشــند، یــک اصل ســنتی بــوده که از دیربــاز در باشــگاه‌های بزرگ 
و کوچــک رعایــت می‌شــده. قانــون 1+3 بازیکن برای باشــگاه‌های 
اروپایــی برتافتــه از همیــن اصــل بود که تا ســال‌ها به باشــگاه‌های 
اروپایــی مجــوز مــی‌داد تنهــا از 1+3 بازیکــن غیــر بومــی در ترکیــب 
خــود اســتفاده کننــد. قانونــی کــه با حرفه‌ای شــدن هر چه بیشــتر 
ورزش و نفــوذ پــول و ســرمایه در فوتبــال منســوخ شــد. آنجــا کــه 
قانــون بوســمن در فوتبــال اروپا جــا افتاد که محدودیــت بازیکنان 
غیربومــی در تیم‌هــای باشــگاهی را زائــل کــرد. در طــول دو دهــه 
اخیــر ایــن رونــد تــا بدانجا پیــش رفته کــه باشــگاه‌های اروپایی گاه 
حتــی یــک بازیکــن بومی را نیــز در ترکیب خود ندارنــد! چه آنکه در 
تمامی باشــگاه‌ها هدف موفقیت و کســب جام اســت و این هدف 
بــر هــر ســنتی ارجحیت دارد. در پایان فصــل فرقی نمی‌کند که چه 
کســی جام را بالای ســر ببرد؛ یک بازیکن رنگین‌پوســت آفریقایی، 
یک سفیدپوســت بلوند اروپای شــرقی و یا یک سبزه‌روی امریکای 
لاتیــن. مهــم ایــن جام اســت که بالای ســر می‌رود و هــواداران یک 
تیــم را بــه آســمان می‌فرســتد تــا از قهرمانــی تیم‌شــان سرمســت 
باشــند. من‌ســیتی قهرمــان ســه‌گانه اروپا در فصل جــاری مصداق 
بارز این انگاره است. تیمی که در فصل جاری از تعداد انگشتان دو 
دست کمتر انگلیسی در اسکواد خود داشت که البته در بسیاری 
اوقات عمدتاً نیمکت‌‌نشــین بودند و ســتاره‌های غیر انگلیســی در 
ترکیــب ســیتی بــه میــدان می‌رفتنــد. گاه حتــی اتفــاق می‌افتاد که 
11 نفــر داخــل میــدان هیچ‌کــدام انگلیســی نبودنــد تا ســیتی عملاً 

یــک تیم 72 ملت باشــد.

پرســپولیس در نقل‌وانتقالات خوب کار کرده. ابتدا مدیران باشــگاه شــهاب زاهدی 
را برگرداندنــد. ایــن بازیکــن در پایه‌هــای پرســپولیس رشــد کرده بود و حالا با کســب 
تجربــه آمــاده اســت کــه کیفیت خوبش را نشــان دهــد. در ادامه هــم کنعانی‌زادگان 
مدافــع ملی‌پــوش و همین‌طــور ریگی را به خدمت گرفتند که هر دو، بازیکنان خوبی 
هســتند. من معتقدم باشــگاه پرســپولیس باید به جای خریدهای میلیاردی بخشی 
از هزینه‌هــای هــر فصــل خــود را روی تیم‌هــای پایــه‌اش بگــذارد تــا از دســترنج خــود 

اســتفاده کند و در آینده درآمدزایی هم داشــته باشــد.
خریدهای پرســپولیس هدفمند بوده و الکی ریخت و پاش نکرده. برای مثال 

ریگی جایگزین کامیابی‌نیا شــده. او بازیکن خوبی اســت که ســابقه بازی در 
تیم‌های بزرگ را داشته و قطعاً در تفکرات تاکتیکی گل‌محمدی جای دارد 
که جذب شــده. پرســپولیس در خط هافبک کمبودی احساس نمی‌کند و 
با وجود بازیکنانی مثل سروش رفیعی، سعید صادقی و همین‌طور مهدی 
ترابــی سرخپوشــان در بازیســازی مشــکلی نخواهــد داشــت و بــا توجــه به 
بازی‌های حساســی که پرســپولیس در پیش دارد به تناوب آنها می‌توانند 

بازی کنند و خســتگی باعث افُت‌شــان نشود.
پــس از جــذب کنعانــی‌زادگان، یحیــی گل‌محمدی اعلام کرد قصــد ندارد از 

دفاع ســه نفره اســتفاده کند و از بین 3 دفاع وســط اصلی پرســپولیس یک 
نفــر بایــد روی نیمکــت بنشــیند. برخی‌هــا می‌گویند با نیمکت‌نشــین شــدن 

یکــی از ایــن 3 نفــر پرســپولیس دچــار حاشــیه می‌شــود. کنعانــی‌زادگان 
و پورعلی‌گنجــی دو بازیکــن ملی‌پــوش تیــم هســتند و بــه همــراه 

گولسیانی، خیال گل‌محمدی را از خط دفاع راحت کرده‌‌اند، 
امــا قطعــاً یحیــی نمی‌گــذارد حاشــیه‌ای در ایــن خصوص 

پیش بیاید و این سه مدافع هم بازیکنان کم‌تجربه‌ای 
نیســتند و این مســأله باعث می‌شود که برای رسیدن 
به ترکیب اصلی رقابت داشــته باشــند که قطعاً باعث 

پیشرفت‌شــان خواهد شــد.
جدایــی آل‌کثیــر و پریــرا از پرســپولیس باعــث شــد 
کــه پرســپولیس بشــدت بــه جــذب مهاجــم نــوک نیاز 
پیــدا کنــد. آل‌کثیــر بــا توجه به ســن و ســالش مســائل 
مالــی برایــش اهمیت داشــت و به نظر مــن جدایی او از 
پرســپولیس به ضررش تمام خواهد شــد. آل‌کثیر نباید 
فرامــوش کنــد که با چه شــرایطی بعــد از مصدومیت به 
تیــم برگشــت و گل‌محمــدی پــای او ایســتاد و آل‌کثیــر 
هــم بعــد از آن توانســت گل‌هــای حساســی بزنــد و بــه 
پرســپولیس کمــک کنــد، امــا معتقــدم کــه رفتــن او بــه 

ســپاهان اشــتباه بود.
مهــدی عبــدی بازیکنــی اســت کــه در پرســپولیس رشــد 

پیــدا کــرده و گل‌محمــدی می‌توانــد بــه او بیشــتر بــازی 
دهــد. عبــدی بازیکنــی اســت کــه می‌تواند با توجه به ســبک 

بــازی پرســپولیس و فوتبــال روی زمینــی که سرخپوشــان ارائه 
می‌کننــد، روی مدافعان وســط حریفان فشــار بیــاورد و مثمرثمر 

خواهد بود. عبدی بازیکن جوانی است که باید بیشتر به او میدان 
داده شــود تــا اعتمــاد بــه ‌نفــس ایــن بازیکن بالا بــرود. شــاید او در هر 

بــازی گل نزنــد، ولــی می‌توانــد در لحظات حســاس به کمک پرســپولیس 
بیایــد. در کل بــرای فصــل نقل و انتقالات نباید ریخــت و پاش کرد و باید هدفمند 

و بــا برنامــه خریــد نمــود. سیاســتی کــه پرســپولیس در پیــش گرفتــه و بــا یکــی، دو 
خریــد دیگــر کامــل خواهد شــد.
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